
  

  

  

  

  

  

  

  كامل در زبان فارسي سازيِ يند مضاعفتحليلي بر فرا

  واژيسازيِ ساخت بر مبناي نظرية دوگان

  

        جانجانجانجان    عليرضا خانعليرضا خانعليرضا خانعليرضا خان

  شناسي همگاني دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري زبان
        نژادنژادنژادنژاد    بتول عليبتول عليبتول عليبتول علي

 دانشگاه اصفهان

  
  چكيده

 كامـلِ  سـازيِ  شـامل مضـاعف  (در زبـان فارسـي   كامـل  » 1سـازيِ  مضاعف«بر اقسام مقالة حاضر 
و  شـود  مـي متمركـز  ) 4پايـاني  كامـلِ  سـازيِ  و مضـاعف  3ميـاني  كامـلِ  سـازيِ  ، مضـاعف 2محض
سازي را در الگوهـاي متفـاوت و متعـدد     يندهاي واژهااين فر داد برون هاي نحوي و معناييِ ويژگي

يِ سـاز  دوگـان « نظريـة جديـد   نظر در چـارچوبِ تحليل الگوهاي مورد. دهد مورد بررسي قرار مي
كـه خـود    گرفته استانجام  ،)2005، 6لواينكلاس و زMDT ) موسوم به رويكرد ،»5واژي ساخت

تـدوين   پيشـين  شناختيِ هاي عمدتاً واج شناختيِ رهيافت هاي نظري و روش كاستي رفعِ در مقامِ
 هـاي  يافته يدكامل در زبان فارسي مؤ سازيِ ن است كه آيا الگوهاي مضاعفپرسش اي. يافته است

تـوان بـا توسـل بـه      ديگر، آيـا مـي   عبارت واژي هستند يا خير؟ به سازيِ ساخت دوگان مدلِ نظريِ
رويكرد MDT، ِاقبـولي از فر  موجه و قابـل  توصيف و تحليل سـازيِ كامـل در زبـان     مضـاعف  ينـد

بـان  واژة ز سـاخت  اي و با مراجعه بـه مراجـعِ   كتابخانه ها به روشِ داده گردآوريِفارسي ارائه داد؟ 
معمـول  » هاي سـاختمانيِ  واره طرح«نظر با استفاده از ه است و الگوهاي موردفارسي صورت گرفت

                                                 
1. reduplication 
2. pure full reduplication 
3. medial full reduplication 
4. final total reduplication 
5. Morphological Doubling Theory (MDT) 
6. SH. Inkelas & CH. Zoll 



 شناسيمجله زبان و زبان

 
١١۴

تحقيـق كـه    تـرين نتـايجِ   مهـم  در ميـانِ  .اند تحليل گرديدهواژي  ساخت سازيِ دوگان در رويكرد
يـاد   د زيـر تـوان از مـوار   اند، مـي  مذكور بوده نظريِ هاي چارچوبِ يافته و بعضاً مغايرِ ،عمدتاً مؤيد

واژي  سـاخت  تحليـلِ  كامل در زبـان فارسـي محـدود بـه سـطحِ      سازيِ الگوهاي مضاعف) 1: كرد
) 2 .گيرنـد  نحوي را در بـر مـي   هاي كاملِ هاي منفرد تا ساخت اي متغير از واژه شوند و دامنه نمي

 بـه نـوعِ   تهكامل در زبان فارسـي بس ـ  سازيِ مضاعف يندافر داد مترتب بر برون هاي معناييِ ويژگي
اصطلاحي و استعاري  محض تا معانيِ ايِ مؤلفه ري نسبي از معانيِنظر بر روي پيوستاالگوي مورد

 الگوهـاي حاصـل از فراينـد   ) 3. بـافتي اسـت   كند و در برخي از الگوها متأثر از تأثيرات تغيير مي
ــاعف ــازيِ مض ــرض       س ــتند و در مع ــبكي هس ــاً داراي ارزش س ــي بعض ــان فارس ــل در زب كام

 كامـل در زبـانِ   سـازيِ  ي از الگوهـاي مضـاعف  برخ ـ )4. معين قرار دارند هاي كاربرديِ محدوديت
مختلــف فارســي از جهــات، ــايي ويژگــي مخصوصــاً از حيــث  الگــوي تحليلــيِ روشِ ،هــاي معن

  .كشانند واژي را به چالش مي ساخت سازيِ دوگان

  .واژي سازيِ ساخت نظرية دوگانسازي كامل،  سازي، مضاعف زبان فارسي، مضاعف :ها واژهكليد

  

  مقدمه .1

هـايي از يـك واژه    بخـش  تمام يا آن موجبِ سازي است كه به يند واژهعي فرانوسازي  مضاعف
 نظـرِ  از نقطـه » سازي مضاعف« عنوانِبرخي معتقدند كه ). 417: 2006اينكلاس، (شود  تكرار مي

) 300: 1978( 1موراوچيـك . تنيس ـمناسبي  برچسبِ ،بندي طبقه توصيفي و همچنين از منظرِ
هـايي   واژه» 2شـده  سـازي  مضـاعف  سـاخت «و » سازي مضاعف« اصطلاحاتاشاره كرده است كه 

نظر مـورد  در سـاختارِ  ،بـرداري از يـك عنصـر    نسـخه ي بـه  مبهم ـ اشـارة چون آميز هستند  ابهام
زبـاني،   هـاي شـم   هـاي حاصـل از آزمـون    مبناي يافتـه بر) 2005( 3از اين رو، تكاژيك .ندكن مي

تواننـد خـود را    دارد كه عناصر زباني مي را پيشنهاد كرده و اظهار مي» 4تكثير«ترِ  خنثي اصطلاحِ
هـاي ديگـري    اصـطلاحي، واژه  نظـامِ  صورت، از نظـرِ درهر. طريقي تكثير شوند تكثير كنند، يا به

 ـ   كـه  نيز » 6برداري نسخه«و » سازي دوگان«، »5تكرار«همچون   ينـد ه فرامتناوبـاً بـراي ارجـاع ب
 هاي بازتوليد شيوه اساساً بهكه  اند و يا اين اندازه كليّاز اند، يا بيش كار گرفته شده سازي به مضاعف

  ).2005 تكاژيك،( شوند مربوط ميزبان  متفاوتي در نظامِ
كامـل و   سـازيِ  مضـاعف : شود به دو مقولة اصلي تقسيم مي سازي مضاعف يندطوركلي، فرا هب

 يندمثل فرا.) همان(كند  واژه يا ستاك را تكرار مي كلِّ ،كامل سازيِ مضاعف. صناق سازيِ مضاعف
انـدونزي   در زبان مـالاييِ  فعل صرف)lalat »  پـرواز كـردن «← lalatlalat »  كنـد  پـرواز مـي« (

                                                 
1. E. Moravcsik 
2. reduplicative construction 
3. B. Tkaczyk 
4. cloning  
5. repetition  
6. duplication  



 ...كامل در زبان فارسي  سازيِ ايند مضاعفتحليلي بر فر

 ١١۵

 هـاي واجـيِ   ناقص بخشي از واژه يا ستاك بـا ويژگـي   سازيِ اما در مضاعف. )69: 1990، 1نسنيِ(
ايلكـانو در كشـور فيليپـين     اسـم در زبـانِ   بسـتنِ  جمع مثل فرايند.) همان(ود ش معين تكرار مي

)tálan »مزرعه «← tatálan »70: 1990نسن، يِ) (»مزارع.(  
نظر قـرار  سي را در دو زيرمقولة متمايز مدفار زبانِ كاملِ سازيِ مقالة حاضر الگوهاي مضاعف

 بـر اسـاسِ  (» اضـافي  تكـواژِ همـراه بـا   سـازيِ   مضاعف«و  »محض كاملِ سازيِ مضاعف«: دهد مي
 سـازيِ  مضـاعف  پرسش آن است كه آيا الگوهاي موجـود ). 1379 شقاقي، پيشنهاديِ بنديِ طبقه

واژي هسـتند يـا خيـر؟     سـاخت  سـازيِ  ي نظريـة دوگـان  هـا  يافتـه  فارسـي مؤيـد   كامل در زبانِ
 توصيف ،واژي ساخت سازيِ اننظرية دوگ پيشنهاديِ الگويتوسل به  باتوان  ديگر، آيا مي عبارت به

 گـردآوريِ  دسـت داد يـا خيـر؟    كامل در زبان فارسـي بـه   سازيِ مضاعف يندنسبتاً موجهي از فرا
) 1379شـقاقي،   و 1371كلباسي، : از جمله(واژة زبان فارسي  ساخت ها با مراجعه به مراجعِ داده

معمـول در  » 2ي سـاختمانيِ هـا  واره طـرح «نظر با استفاده از صورت گرفته است و الگوهاي مورد
 رويكـرد  هاي نظـريِ  يافته يك به محكهاي هر تحليل و ويژگي واژي ساخت سازيِ دوگان رويكرد
  .گذاشته شده است يادشده
 

  پيشينة تحقيق .٢

 سـه دهـة  ديگـر در   واژي از يـك  ساخت عناصرِ برداريِ سازي و نحوة نسخه مضاعف كارِ و ساز
: 2005اينكلاس و زول، (قرار داشته است  ينظري و توصيف يِشناس گذشته در كانون توجه زبان

2.(  
: خـورد  چشـم مـي   تحقيـق بـه   سازي در ادبيـات  به مضاعف عام نسبت كلي، دو رويكردطور هب

3واجــي بــرداريِ نســخه رويكــرد همــان( 4معنــايي -هــاي صــرفي مشخصــه تكــرارِ و رهيافــت. .(
يـا   واحـدهاي واجـي  هـا،   در آن، مشخصـه ه يندي واجـي اسـت ك ـ  واجي اساساً فرا برداريِ نسخه
دو مجموعـه   بـا  معنايي -هاي صرفي مشخصه تكرارِ شوند اما در رويكرد هاي وزني تكرار مي سازه

 نوع ساز و كـارِ اين دو وجود رغمِ هب). .همان(كار داريم انتزاعي سرو معناييِ -هاي نحوي از ويژگي
ري گ ـيـك از ايـن دو رويكـرد بـر دي     هر لة برتريِمسئ ،موجود تحقيقِ متفاوت، در ادبيات تكرارِ

جملـه در آراء  از(واجي  برداريِ نسخه در ديدگاه). 3: همان(توجه قرار نداشته است گاه مورد چهي
 سـازيِ  چه مضاعف(سازي  يند مضاعففرا) 1993/2001، 6كارتي و پرينس و مك 1982، 5مارانتز

واجي بر وندافزاييِ يك تكواژ  كل مشتمل طورِ هب) كامل سازيِ ناقص و چه مضاعف سازيِ مضاعف

                                                 
1. T. J. Jensen 
2. constructional schemas 
3. Phonological Copying  
4. Morpho-Semantic (MS) Duplication 
5. A. Marantz 
6. J. McCarthy & A. Prince 



 شناسيمجله زبان و زبان

 
١١۶

آيـد كـه    شـمار مـي   ، ونـدي بـه  1، عنصـر مكـرر  بنيـاد  -هـاي واج  ديدگاهدر ديگر،  عبارت به. است
نظريـة  مقابـل، در  در. شـوند  بـر روي آن كپـي مـي    2پايـه  عنصـرِ  واحـدهاي واجـيِ   يهـا  ويژگي
اسـت،   معنـايي  -هـاي صـرفي   مشخصـه  تكرارِ كه نمونة نوعيِ رويكرد ،واژي ساخت سازيِ دوگان

مـذكور   رو، رهيافت ازاين. 3واجي سانيِ هم به نه شود معنايي مربوط مي سانيِ همسازي به  مضاعف
  .آورد بيشتري را فراهم مي سازيِ الگوهاي مضاعف تعليل و تحليلِ امكانِ

يادشـده در ايـن    سـازيِ  واژه يندكه فرا آن رغمِ هسازي در زبان فارسي، ب و اما در مورد مضاعف
 گذشـته تحليـلِ   بان بسيار زاياست و بسامد كاربرد بسـيار بـالايي دارد، تـا همـين چنـد سـالِ      ز

، 1379(شـقاقي   مقـالات  كه احتمـالاً  طوري هب .ستاي وجود نداشته ا ملاحظه قابل شناختيِ زبان
اين پديـده را مـورد بحـث     ،تحت عنواني مستقل كه ،ستنادآثاري نخستين توان  را مي )2002

فارسـي بـه    زبـانِ  ايِ گونـة نوشـتاري و محـاوره   هـايي از هـردو    مبنـاي داده وي بر. انـد  قرار داده
سازي در زبان فارسي پرداخته و سعي بر آن داشته اسـت كـه    الگوهاي مضاعف انواعِ بنديِ طبقه
نسـبتاً جـامعي از    بنـديِ  بقـه ط ،شـقاقي  .اي كلي ارائه نمايد قاعده سازي مضاعف هر الگويبراي 

نظر در مقالة حاضـر  مورد تحليليِ توصيف رو، نقطة آغازِ دهد و ازهمين دست مي بهسازي  مضاعف
  .خاصي استوار نبوده است نظريِ پاية چارچوبِايشان بر تكه مقالا آن گو .خواهد بود

 5را در زبان فارسي برمبناي نظرية بهينگي 4بازتابي سازيِ يند مضاعفافر) 2005(آبادي  غني
اسـت كـه درآن، واژة   واژي  اختس ـينـدي  ، فرابازتابي سازيِ فمضاع .است تحليل كرده 5بهينگي

و  دهـد  مـي  ديگـري  در واژة مكرر جاي خود را به واجِ آن آغازينِ همخوانِ اماشود  پايه تكرار مي
آبـادي   غنـي .). همـان (خورد  هم ميآغازين بر واجِ حيثتنها ازكامل  سانيِ همترتيب، رابطة  اين هب

بازتابي را در زبان فارسي تحليل نمايـد و   سازيِ مضاعفسامدتري از هاي پرب كند نمونه تلاش مي
در فرمـول  / p/و / m/شـود كـه در آن، واحـدهاي واجـي      در اين رهگذر بر الگويي متمركـز مـي  

(C1)VX-C2VX ِواقع در جايگاه  همخوانِ جايگزينC2 شوند مي:  
  

  »ها ميوه و اين«   پيوه -ميوه
  »كتاب و نظاير آن«   متاب -كتاب

  
 ينـد نـوعِ متمـايز از فرا   سـه ) 2006(آبـادي و همكـارانش    ديگـري، غنـي   يِدر مقالة تحقيق ـ

ايـن الگوهـا    كنند كـه تمـامِ   دهند و استدلال مي نظر قرار ميسازي را در زبان فارسي مد مضاعف

                                                 
1. the reduplicant  
2. base 
3. semantic identity vs. phonological identity  
4. echo-reduplication 
5. Optimality Theory 



 ...كامل در زبان فارسي  سازيِ ايند مضاعفتحليلي بر فر

 ١١٧

 :زند اا بحث عبارت سه الگوي مورد. واژي را تأييد نمايند ساخت سازيِ توانند قوياً نظرية دوگان مي
آخـر   كـه مـورد   .2تفاوتي مبينِ بي سازيِ و مضاعف 1تأكيدي سازيِ بازتابي، مضاعف سازيِ مضاعف

  .بود شدهتفصيل تحليل  به) 2003(تهراني  قبلاً در مقالة سادات
  

  :ديتأكي سازي مضاعف

  »سفيد خالص/ كاملاً سفيد«     سفيد سفيد ←سفيد 
  

  :تفاوتي سازيِ مبينِ بي مضاعف
  بهشون نداد پولو   :)1(گويندة 
  .»ايم مهم نيست كه پول را ندادبر«     نداد كه نداد   ):2(گويندة 

  
آبـادي و   غنـي  جهـت بـا تحقيـقِ    مشترك، مقالـة حاضـر از دو   نظريِ نظر از چارچوبِ صرف
نـه بـر    ،كننـد  دادهـا تأكيـد مـي    درون سـانيِ  هـم دو بر اولاً، هر: سويي دارد هم) 2006(همكاران 

خـود   تحليليِ واژي، رويكرد ساخت سازيِ مضاعف دو در توصيف و تبيينِثانياً، هر. واجي سانيِ هم
تري را نيز تحت پوشـش قـرار    پيچيده كنند و واحدهاي زبانيِ واژه منحصر نمي را صرفاً به سطحِ

  .دهند مي
  

  واژي ساخت سازيِ نظرية دوگان: زمينة نظري .٣

سـازي،   مضـاعف  ينـد روي برانگيزاننـدة فرا كنند كه ني ـ استدلال مي) 2005(اينكلاس و زول 
و بـر اسـاس ايـن     ،واجـي  ي اسـت نـه در سـطحِ   معنـاي  -صـرفي  زباني در سطحِ عناصرِ سانيِ هم

تـري از   اند كه دامنة بسيار گسـترده  سازي ارائه كرده جديدي از مضاعف الگوينظري،  فرضِ پيش
سـازي بـر    مضـاعف  پيشـينِ  هـاي  كه نظريـه  رحاليد. دهد سازي را پوشش مي هاي مضاعفيندفرا

 رويكـرد  انـد، فرضـية محـوريِ    واجي متمركز بـوده  برداريِ نسخه سازي از رهگذرِ دوگان كارسازو
معنـايي  -صـرفي «و  »واجـي « كارسـازو دو  واژي آن اسـت كـه هـر    ساخت سازيِ دوگان جديد« 
ايـنكلاس و  (ديگـر   كي ند نه بديلِاديگر يك تجربي مكملِ كاربرد نظرِند و اين دو رهيافت ازا لازم
  ).2: 2005 ،زول

صـورت  سـازي هنگـامي    واژي آن است كه مضاعف ساخت سازيِ نظرية دوگان ادعاي اساسيِ
معين نياز پيدا  هاي معناييِ خصوص با ويژگي هبار به يك سازة زبانيِ ب واژه دو كه ساختگيرد مي

                                                 
1. intensive reduplication 
2. indifference reduplication 
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: همـان (نظر وجود داشته باشد ددو سازة مور واجيِ يك يا هر تعديلِ حال، احتمالِ كند و درعين
6.(  

سـازيِ   را براي مضاعف) 1(شمارة وارة  طرح بنيادينِ ختارِسا ،واژي ساخت سازيِ نظرية دوگان
  ):7: 2005اينكلاس و زول، ( دارد واژي مفروض مي ساخت
  

  ]معناي مازادنوعي +  F[] داد برون[     )1(

  
  .هاي معنايي مجموعة مشخصه=  Fكه در آن،  ]F[/ داد درون/       ]F[/ داد درون/

  
واژي  سـاخت  سـازيِ  ، نظريـة دوگـان  )دادها درون(خواهر  عناصرِ معناييِ سانيِ همبا الزام به 

واجـي   و چـه در سـطحِ   1واژآرايي صوري را چه در سطحِ كند كه برخي اختلافات بيني مي پيش
 حقيقت، وجه افتـراقِ بيني در اين پيش). 7 :همان(د انتظار داشت دا درون دو عنصرِ توان بينِ مي

: 2005( ايـنكلاس و زول . زنـد  واجي رقم مـي  برداريِ هاي نسخه اين رويكرد را با نظريه بنيادينِ
xiii-xxi(، ل به شواهد متعددي از زبانهـاي گونـاگون مـورد تأييـد قـرار       اين فرضيه را با توس

هـا را   كه فرضية آن ،اند ا آشكار ساختهر 3مانده مغفولهاي اصطلاحاً  ها برخي از داده آن. 2اند داده
. كننـد  نيِ واجـي نيسـت، تأييـد مـي    سـا  هـم سـازي الزامـاً دربرگيرنـدة     كـه مضـاعف   اينبر مبني

هايي اشاره كـرد   توان به زبان اند، مي مواردي كه اينكلاس و زول ارائه داده نمونه، در بينِ عنوان به
فرا كه واجدواژة مركـب  ينـدي كـه در آن دو عضـوِ   ند، فراهست »4معنايي سازيِ هم مركب« يند، 

  peel-weelieمثـل كلمـة مركـب    (حـال، از نظـر واجـي متفـاوت هسـتند       معنا و درعـين  هم
 weelieو واژة » زمـان « peelكه از تركيـب واژة سانسـكريت    5ان خمرزبدر » زمان«معناي  به
قـل از ايـنكلاس و زول،   نبـه   2000، 6ن و هـايمن راوُ) (ان پالي ايجاد شـده اسـت  زبدر » زمان«

2005 :8.(  
دهنـد، پديـدة    خـود ارائـه مـي    الگـوي يكي ديگر از شواهدي كه ايـنكلاس و زول در تأييـد   

از نظر » 1عنصر مكرر«و » 8پايه«يعني  ،دادي است كه در آن، دو سازة درون» 7واگرا واژگونگيِ«

                                                 
1. morphotactic  

-xiii: 2005اينكلاس و زول، . ك.ر(اند  زبان مختلف از سراسر دنيا مراجعه كرده 120هاي بيش از  ها به داده آن. ٢

xii.(  
3. missing data 
4. synonym compounding 
5. Khmer 
6  . N. Ourn & J. Haiman 
7. divergent allomorphy 
8. base 



 ...كامل در زبان فارسي  سازيِ ايند مضاعفتحليلي بر فر

 ١١٩

 تكـرارِ  رويكـرد  در تأييـد  واگرا شواهد جالبي واژگونگيِ. واژي با هم متفاوتند ساخت نظر تركيبِ
 ـ ،دهد دست مي نحوي به -هاي معنايي مشخصه دهـد كـه دو نسـخة     ضـوح نشـان مـي   و هچون ب

 واژيِ دادهـاي سـاخت   تواننـد درون  يكسـاني دارنـد، مـي    هاي معناييِ يژگيكه ومادامينظر، مورد
ميانة حـوزة   اي شرقِه ، يكي از زبان2مثالي را از زبان ساينمونه،  عنوان به. متفاوتي داشته باشند

ول،   بـه  ( دهيم مينظر قرار اقيانوس آرام مدهـاي   ويژگـي ). 10 -9: 2005نقـل از ايـنكلاس و ز
  :زير ند از مواردا سازي در زبان ساي عبارت مضاعف يندعمدة فرا
 هـر ) ب ،2و سـتاك  1ستاك: شوند مختلف ظاهر مي هاي فعلي به دو شكلِ ريشه اغلبِ) الف

هـاي   سـازي در بافـت   مضـاعف ) ج شـود،  ستاك اعمال مـي  از دو شكلِ ييي بر يكوندافزا يندفرا
) د ،دهـد  دست مـي  مذكور را به كنند، دو نسخه از ستاك را طلب مي 1اي كه ستاك واژي ساخت
يعنـي بـا   ( 1ستاك - 2ستاك صورت كنند، به را طلب مي 2هايي كه ستاك سازي در بافت مضاعف

سازي در زبـان سـاي توجـه     اي از مضاعف به نمونه. يابد ي ميتجلّ) 1ستاك و تأخرِ 2ستاك تقدمِ
  ):10: 2005نقل از اينكلاس و زول، (كنيد 

  
  داد معناي برون     شده سازي صورت مضاعف   داد معني درون  2ستاك  1ستاك                                        )2(

  omol amol »افتادن«   cw-amol-omol »واهند افتادها خ آن«  

  
جمـع در   شخصِ سوم سازي شده و با پيشوند مضاعف ،»افتادن«بينيد، فعل  كه مي طور همان

كـه  جا آناز. كند فعل را طلب مي دومِ ستاك ،ساي كه در زبانِ ،آينده تركيب گرديده است زمانِ
 عــالِمكــرر را در اف بينـي اســت، عنصــرِ  پــيش فعـل كــاملاً قابــلِ  رابطـة واجــي بــين دو ســتاك 

لـزم  مواجـي   سـازيِ  هـاي مضـاعف   گونه كه در نظريـه  آن توان ساي نمي شدة زبانِ سازي مضاعف
كم در برخـي مـوارد عناصـر     بلكه برعكس، دست. حساب آورد پايه به عنصرِ د، نسخة واجيِكن مي

  ).10 :همان(واحد هستند  مختلفي از يك تكواژِ 3تكميليِ هاي واژگونه ،مكرر و پايه
 سـازيِ  دوگـان  رويكـرد  پـردازانِ  نظريـه  هاي بالا اشاره شـد، انگيـزة اصـليِ    بخشكه در  چنان

 واجي قادر بـه توضـيح و تبيـينِ    برداريِ نسخه شود كه رهيافت از مواردي ناشي مي ،واژي ساخت
اكنون پرسش آن است كـه آيـا   . نظر نيستهاي دو نسخة مورد هاي مختلف و پيچيدگي واژآرايي

) 2005(اينكلاس و زول . نظر گرفتواجي در برداريِ نسخه براي رويكرد توان نقشي هنوز هم مي
هـاي   كلـي جـاي نظريـه    تواند بـه  ها مي آن معناييِ -صرفي سازيِ رية دوگانظكنند كه ن ادعا نمي

واجي صرفاً منحصر به  برداريِ اند كه دامنة نسخه بلكه بر اين عقيده ،واجي را بگيرد برداريِ نسخه

                                                                                                                   
1. the reduplicant 
2. Sye 
3. suppletive allomorphs 
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الگوهـاي   بنـديِ  ها چهار معيار براي طبقـه  آن). 20 :همان(هاي محدود است  بافتاي از  مجموعه
 سـازيِ  دوگـان  بايـد رويكـرد  كـه  ( »واژي سـاخت « در گـروه ( :انـد  معرفـي كـرده   سـازي  مضاعف

كـه  ( »يواج ـ« يـا در گـروه   ،)كـار بـرد   هـا بـه   معنايي را بـراي تحليـل آن   -هاي صرفي مشخصه
  ).197و  22: همان( ))كنند را طلب مي واجي برداريِ هاي نسخه تحليل

 واجـي در خـدمت   بـرداريِ  آيد، نسـخه  ها بر مي كه از نام آن نخست آن است كه، چنان معيارِ
ساخت سازيِ كه مضاعف درحالي ،شناختي است واج اهداف واژي در خدمت  واژي  سـاخت  اهـداف
 سازيِ واژه يندفرا سازيِ در فعال چهسازي باشد و  واژه يندمربوطه خود نوعي فرا يندچه فرا( است

 2مـدار  -مجـاور  ،واجـي  سازيِ مضاعف. است 1مجاورت دوم، معيارِ معيارِ). ديگري مؤثر واقع شود
كـه ايـن مسـئله در     درحالي ،دهد ترين عنصر به خود را هدف قرار مي معنا كه نزديك اين است به

ساخت سازيِ مضاعف مورد معيار سو. كند دق نميواژي صم آن است كه دامنة تحليل در رويكرد 
 ،واژي ساخت شناسيِ كه در روش ، درحاليگيرد را در بر مي 3واجي، واحدهاي واجي برداريِ نسخه
و بـالاخره معيـارِ  . واژي هسـتند  هاي سـاخت  سازه ،تحليل واحد     آخـر آن اسـت كـه در ديـدگاه 

 بــرخلاف ،عنــايي اســتم ،واژي ســاخت بخــشِ همســانيِواژي، منشــاء  ســاخت ســازيِ مضــاعف
  :شوند واجي برانگيخته مي همسانيِواجي كه با  برداريِ نسخه هاي رايجِ ديدگاه
  

  .سازي مضاعف غالبِ دو رويكرد تمايزِ وجوه .1جدول 

  واژي ساخت سازيِ مضاعف  واجي برداريِ نسخه  

1  شناختي است واج در خدمت اهداف  واژي است ساخت در خدمت اهداف  
  مدار نيست -از نظر واجي، الزاماً مجاور  مدار است -واجي، مجاوراز نظر   2
3  كند واژي عمل مي هاي ساخت سازه بر  كند واجي عمل مي بر واحدهاي منفرد  
  دهد نظر قرار ميمدرا  معنايي همسانيِ  دهد نظر قرار ميمدواجي را  همسانيِ  4
  
  
  كامل در زبان فارسي سازيِ الگوهاي مضاعف .4

رود كه در الگوهاي بسـيار   شمار مي زايايي به سازيِ واژه يند، فراسازي فارسي مضاعف در زبان
شـدت،  تكرار، تداوم، مفاهيمي همچون تأكيد،  ،يندمعمولاً اين فرا. شود متنوع و متعدد ظاهر مي

، 4ييمعنـا  بر مواردي از توسـيعِ  كند و علاوه داد اضافه مي درون ها را به معانيِ استمرار و نظاير آن
 نيـز دسـتخوشِ  عنصـر پايـه را    از جمله مقولة نحويِ ،هاي دستوري ممكن است برخي از ويژگي

                                                 
1. proximity 
2. Proximal 
3. phonological segments 
4. semantic extension 
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اصلي تقسـيم   كامل در زبان فارسي به دو گروه سازيِ مضاعف. )525: 1379شقاقي، (تغيير كند 
: همـان (» اضـافي  تكـواژِ با همراه  كاملِ سازيِ مضاعف«و » محض كاملِ سازيِ مضاعف«: شود مي

525-526.(  
  

  محض كاملِ سازيِ مضاعف .1. 4

آيد،  شمار مي سازي به مضاعف نشانِ الگوي بي ها زبان مةكه در ه ،محض كاملِ سازيِ مضاعف
يكـي از مـوارد   . اسـت ) داد درون(خـواهر   كامل بـين دو عنصـرِ   واجيِ سانيِ هممشتمل بر رابطة 

هـاي   سـازه  آن است كه به سطحِفارسي  محض در زبانِ كاملِ سازيِ توجه در مورد مضاعف جالب
هـاي   از واژه ،ماند بلكه دامنة كاملي از واحدهاي زبـاني را  محدود نمي) و واژهتكواژ (واژي  ساخت

هـا يـا حتـي     گـروه (نحوي  هاي كاملِ تا ساخت ،)زير 6و  5، 4، 3الگوهاي شمارة (منفرد گرفته 
رسـد كـه    نظـر مـي   رو، بـه  ازايـن . گيـرد  مي دربر) زير 9و  8، 7كامل در الگوهاي شمارة  جملات
رويكرد واجي برداريِ نسخه متعارف، فرا مناسبي براي تحليلِ رويكردكامـل در   سازيِ مضاعف يند

، )1جـدول شـمارة    3بنا به معيار شمارة (گونه كه قبلاً اشاره شد  زيرا، همان .زبان فارسي نيست
  .د كاربرد دارندحدهاي واجيِ منفروا هاي واجي صرفاً در مورد رهيافت

آن اسـت كـه معنـاي     ،محض در زبـان فارسـي   كاملِ سازيِ مضاعف هاي مهمِ يكي از ويژگي
تـوان از روي   اره نمـي ورو، هم ـ و ازايـن . نيسـت » 2اي مؤلفـه «يا » 1تصويرگونه«داد هميشه  برون

تعيين كرد داد را هاي سازندة آن، معناي برون مؤلفه داد و با توجه به معانيِ برون تركيبيِ صورت .
آن  به معناي خروجـيِ ما را  ،سازي مضاعف ينديِ فراموارد معناي ورود گونه ديگر، در اين عبارت به

يـا حتـي   » 3اصـطلاحي «داد  رهنمون نخواهد شد بلكه برعكس، در بسياري از موارد معناي برون
 حـض نيسـت و  م كاملِ سازيِ جالب منحصر به مضاعف البته اين ويژگيِ. است» 4استعاري«بعضاً 
 ويژگـيِ . شود فارسي نيز مشاهده مي زبانِ سازيِ كه خواهيم ديد، در ساير الگوهاي مضاعف چنان

را  5كـه نظريـة جكنـدوف    ،اوسـت ) 2006( آبادي و همكارانِ غني ديدگاه سو مؤيد مذكور از يك
سـرّي  فارسـي ت  زبـانِ  سازيِ يند مضاعفبه فرا) 2002، 1997جكندوف، (دربارة مداخل واژگاني 

كـه معنـاي    ،واژي اسـت  سـاخت  سـازيِ  هـاي نظريـة دوگـان    يافته ديگر، مؤيد و ازسوي. 6اند داده
ايـنكلاس و  (دانـد   اصـطلاحي متغيـر مـي    ،بالقوه طورِ هتصويرگونه تا معانيِ ب داد را از معانيِ برون

                                                 
1. iconic 
2. compositional 
3. idiomatic 
4. metaphorical 
5. R. Jackendoff 

اصـطلاحات،  . ها، در زمرة مداخل واژگاني قـرار دهـيم   كند كه اصطلاحات را نيز، مانند واژه جكندوف پيشنهاد مي. ۶
هـا   دهنـدة آن  روي واحدهاي تشـكيل  اي نبوده و از ها مؤلفه شوند و معناي آن معمولاً از بيش از يك واژه تشكيل مي

  .قابل بازيابي نيست
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 اسـتعاريِ  اصطلاحي يا زبان فارسي بر معانيِ بوميِ بديهي است كه گويشورانِ). 13: 2005زول، 
 واژگاني در ذهنِ مداخلِ عنوانِ ها را به چرا كه آن ،سازي اشراف دارند مضاعف ينددادهاي فرا برون

 ينـد ، يـا در فرا دوم زبـانِ  عنـوانِ  ، بـه زبان فارسـي  يادگيريِ اما در موقعيت .اند خود ذخيره كرده
غيرشـفاف   بـا چـالشِ معـانيِ    ،غيربومي يا مترجمِ ،فراگير شخصِطبيعتاً  ،فارسي ترجمه از زبانِ

  .مواجه خواهد شد
از (واژة زبـان فارسـي    سـاخت  هاي برگرفته از مراجـعِ  نمونه در اين قسمت از مقاله بر اساسِ

 در قالــبِمحــض  كامــلِ ســازيِ ، الگوهــاي مضــاعف)1379شــقاقي،  و 1371كلباســي، : جملــه
 هاي ساختمانيِ واره ه از طرحواژي و با استفاد ساخت سازيِ نظرية دوگان شناسي پيشنهاديِ روش

ها مورد تحليل قـرار   هاي نحوي و معنايي آن يك ارائه و ويژگي به ، يكMDT رويكردمعمول در 
  :گيرد مي
  
  .]تكرار+  F[] اسم[           اسم                    ←فعل + فعل ) ٣

  
  ]F[ /فعل /                   ]F[ /فعل /

  .شبكُ شبچاپ، بكُ بشكن، بخوربخور، بگيربگير، بدوبدو، بچاپ بشكنبپر، بزن، بپر بزن: مثال
  

  .فتاده استراه ابه  شبكُ بكشُدر قندهار 
  

هماننـد  (الگوي فوق . آن هستند مفرد در نمود امريِ دادهاي اين الگو محدود به افعالِ درون
لايي اسـت و بـالقوه   بسيار بـا  داراي زاياييِ) خواهيم ديد گري كه در ادامهبسياري از الگوهاي دي

  .جديدي ساخت هاي تركيبيِ كار برد و واژه مختلف به افعالِ توان آن را در مورد مي
  
  .]F داراي چند بخش با ويژگيِ/  Fداراي چند[] صفت[صفت          ←صفت  /اسم+ صفت  /اسم) �

  
  ]F[ /صفت/اسم /           ]F[ /صفت/اسم /

  .رپپاره، پر سوراخ، پاره ، سوراخخال راه، خال تكه، راه تكه: مثال
  

  .پوشيده است راه راه علي لباسِ
  .شد پاره پارهزمين خورد و لباسش  حسن،
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كـار   بـه بـافتي كـه در آن بـه     بسـته  ،داد اين الگو يكي از مواردي است كه در آن معناي برون
 غيرشـفاف  معنـاي اسـتعاريِ   ، يـا بينـي  شفاف و قابل پـيش  ايِ معناي مؤلفه رود، ممكن است مي

اي كـه   ، ديگر آن معناي مؤلفه»شده پاره پارهقلبم «مثال، اگر كسي بگويد  عنوانِ به. باشد داشته
آن اسـت   خصش ـ بلكه احتمالاً منظورِ ،شود در كار نخواهد بود بالا استنتاج مي از دو جملة مثالِ

  .»دار است براي كسي داغ«كه  اينيا  ،»در عشق شكست خورده است«كه مثلاً 
  

   
  .]Fدر حالت [] قيد[             قيد   ←قيد  /صفت /اسم+ قيد  /صفت /اسم) �

  
  ]F[ /قيد/صفت/اسم /      ]F[ /قيد/صفت/اسم /

  

فـوج،   نـم، زارزار، فـوج   كـم، نـم   جويـده، كـم   لـرزان، جويـده   آهسـته، لـرزان   ذره، آهسته ذره: مثال
  .پرسان گروه، پرسان دسته، گروه دسته

  
  .داشت ميگام بر هستهآ آهستهپيرمرد 

  

  .صوت اسمِ/ صوت ← صوت اسمِ/ صوت+  صوت اسمِ/ صوت) 6

  ]تكرار+  F[] صوت اسمِ/ صوت[

  
  ]F[ /اسم صوت/  صوت /       ]F[ /اسم صوت/  صوت /

  .آخ چه، آخ به، چه هاي، به واي، هاي واي: مثال
  

  .رسيد گوش مي از دور به زنپير هايِ هايصداي 
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  ]Fدر حالت [] قيد[                       قيد ← فعلي وهگر+ فعليگروه ) ٧

  
  ]F[ /فعلي گروه /     ]F[ /فعلي گروه /

  .پاورچين پاورچين: مثال
  

  .در تاريكي دور شد پاورچين پاورچيندزد 
  
  

  ]Fدر حالت [] اسم[                       اسم ←فعليگروه +  فعلي گروه) 8

  
  ]F[ /فعلي گروه /     ]F[ /فعلي گروه /

  .كنم چه كنم چه: مثال
  
  .ام افتاده كنم كنم چه چهپولي واقعاً ديگر به  از بي

  
فاعل يا ضمير فاعلي  حذف ، امكان1ِفتانضميراُ يك زبانِ عنوانِ كه در زبان فارسي، بهجا آناز

 يِرو، گـروه فعل ـ  كامل را نيز ايفا كنند و ازاين جملات توانند نقشِ هاي فعلي مي وجود دارد، گروه
نظـر  در» كـنم؟  چـه ) من(« شدة جملة كاملِ كوتاه توان صورت را مي »كنم چه«نمونة فوق يعني 

 شـود،  جمله مربـوط مـي   سازي در سطحِ را كه به مضاعف زير) 9(بنابراين، الگوي شمارة . تگرف
  .نيز صادق دانست) 8(و ) 7(گوهاي هاي مربوط به ال توان در مورد نمونه مي
  

  ]تأكيد+  F[] جمله[       جمله ←ه جمل+ جمله ) 9(

  
  ]F[ /جمله /                       ]F[ /جمله /                                      

  

                                                 
1. pro-drop 
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  .خوام بمونم مي) من( ،خوام بمونم مي) من() كه(قدر نگو  اين:مثال
  

  .ات رو بذار كنارنمايم ، منيام نمي من
  

 تكرارِ« عنوانِاي با  جداگانه) نحوي(است پديدة  ممكن) 9(كه الگوي شمارة  نظر از اين صرف
و ) 8(، )7(مستقيم ندارد، الگوهاي  مقالة حاضر ارتباط بحث كه با موضوعِ ،ودشقلمداد » 1نحوي

داراي مراتـب بـالاتر    آن، عناصر زبـانيِ  موجبِ گذارند كه به نمايش مي پديدة نوعاً نادري را به) 9(
 شـوند، در خروجـيِ   سـازي واقـع مـي    مضـاعف  ينـد كه وروديِ فرا يهنگام) تر بزرگ عناصر زبانيِ(

يعنـي   .گيرنـد  عهـده مـي  تر را بر مرتبة پايين زبانيِ عناصرِ شوند و نقشِ مي 2مرتبه ، واژگونيندفرا
  .رود تر انتظار مي كوچك نشان از عناصرِ بي طورِ هكنند كه ب نقشي را ايفا مي

  
  اضافي اژِكامل همراه با تكو سازيِ مضاعف. 2. 4

دربرگيرندة مواردي است كه  ،فارسي كامل در زبانِ سازيِ مضاعف هاييندديگري از فرا گروه
 بـه عناصـرِ  ) بست واژه صورت هاشتقاقي يا بتكواژهاي  صورت هب(ها نوعي تكواژ آزاد يا مقيد  در آن

 از معنـاي عناصـرِ  معنـايي متفـاوت    ،ينـد فرا ايـن  داد در برخي موارد، بـرون . شود پايه اضافه مي
اي يا تصويرگونه و بيشتر اصـطلاحي   كمتر مؤلفه ،ديگر، معناي حاصله عبارت به. يابد داد مي روند

 سازيِ مضاعف: شوند فرعي تقسيم مي الگوهاي اين گروه خود به دو زيربخشِ. و يا استعاري است
ر واقـع  مكـر  پايه و عنصـرِ  نظر بينِمورد اژِچنانچه تكو. 3پاياني كاملِ سازيِ مضاعفو  مياني كاملِ

مكرر درسـت   كه عنصرِ ، اما درصورتيناميم مياني مي كاملِ سازيِ مربوطه را مضاعف يندشود، فرا
 سازيِ مربوطه را مضاعف يندك تكواژ اشتقاقي ختم شود، فراداد به ي بعد از پايه قرار گيرد و برون

  .)527: 1379شقاقي ( ي خواهيم كردپاياني تلق كاملِ
  
  مياني كاملِ سازيِ مضاعف. 1. 2. 4

د آزاد يا مقي ـ اژِيك تكو گرفتنِكه گفته شد، مشتمل بر قرار مياني، چنان كاملِ سازيِ مضاعف
جاكـه در   ، از آن)1جدول شمارة  .ك.ر( مجاورت با توجه به معيارِ. خواهر است در بين دو عنصرِ

داد خواهـد بـود، لـذا     درون دو عنصـرِ  تمجـاور  معنـاي عـدمِ   اضافي به تكواژِ افزودنِ ،ينداين فرا
گونـه كـه    همـان . دست خواهد داد تري از آن به مناسب تحليلِ ،واژي ساخت سازيِ دوگان رويكرد

                                                 
1. recursion  
2. rank-shifted 

انـد بـا    اقتبـاس گرديـده  ) 1379(از مقالة شقاقي  سازيِ كاملِ محض مضاعفاين دو اصطلاح و همچنين اصطلاحِ . ٢
  .ندا استفاده كرده تكراراز واژة  سازي مضاعفجاي  اين تفاوت كه ايشان به
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دو مـورد از الگوهـاي    را در تحليـلِ  MDTآبـادي و همكـارانش قـبلاً رويكـرد     اشاره شـد، غنـي  
كـار   تفـاوتي بـه   بي سازيِ مبينِ تأكيدي و مضاعف سازيِ مياني، يعني مضاعف كاملِ سازيِ مضاعف

واژي بهـره   سـاخت  سازيِ هاي نظرية دوگان يافته تأييد جهتآمده در دست هب و از نتايجِ 1اند بسته
كـه خـواهيم ديـد، برخـي از      حال، چنـان  درعين). 2006آبادي و همكاران،  غني .ك.ر( اند ستهج

قبلاً مشـاهده  . وجود بياورند هب MDTالگوهاي اين زيربخش ممكن است مشكلاتي را براي مدل
داد ممكن است بر روي پيوستاري نسبي  سازي، معناي برون مضاعفشد كه در الگوهاي مختلف 

كـاملاً اسـتعاري و غيرقابـل     تـا معـانيِ   ،بينـي  كاملاً تصـويرگونه، شـفاف و قابـل پـيش     از معانيِ
مسئله آن است . مطرح سازيم ديگري را خواهيم احتمالِ جا مي اما در اين .ر باشدمتغيبيني  پيش

داد هـيچ ارتبـاطي بـه     ، معنـاي بـرون  )15و  13مـثلاً در الگوهـاي شـمارة    (كه در برخي موارد 
 ، يا بايـد آن را اسـتثنايي بـر كـلِ    رو داد ندارد و ازاين درون عناصرِ هاي معناييِ مجموعة مشخصه
 كـم در بخـشِ   ، يـا دسـت  لمـد  نوعي بازنگري در اعمالِ ناگزير بر ضرورت و يا ،مدل تلقي كنيم

 كم در حوزة زبـانِ  دستپديدة مذكور را  ه بگذاريم تا مدل بتواند تعليل و تحليلِصح ،آن معناييِ
  .پوشش دهدنيز فارسي 

  
  ]Fتا  Fاز /  Fبه  F[ ]صفت/قيد[     صفت/قيد ←اسم +  بهحرف اضافة + اسم ) 10(

  
  ]F[ /اسم /+  به     ]F[ /اسم /

شـانه،   بـه  سـينه، شـانه   بـه  چهره، سـينه  به تن، چهره به سال، تن به روز، سال شهر، روزبه شهربه: مثال
  .خانه هب در، خانه دو، دربه دست، دوبه به دست

  
  .منطقه را جستجو كرد خانه به خانهپليس 

  .تبديل شد تن به تنطرفين به نبردي  هاي پراكندة درگيري

                                                 
هـاي سـاختمانيِ    واره شود و در اين پانويس تنها بـه ذكـر طـرح    تحليل اين دو الگو در متنِ مقالة حاضر ارائه نمي. 3

هـا در بخـشِ    واره هاي مربوط به ايـن طـرح   مثال(شود  بسنده مي) 2006(آبادي و همكاران  نقل از مقالة غني ها به آن
  ):است پيشينة تحقيقِ مقالة حاضر ارائه شده

] 2بنـد برنهـادة   : [تفـاوتي  سازيِ مبينِ بـي  مضاعف) ب           ]   شدت+  F] [صفت: [سازيِ تأكيدي مضاعف) لفا
به گزارة اظهار شـده در بنـد    تفاوتي نسبت ابراز بي[

  ]1برنهادة 
  

  ]F][فعل[   كه] ...] + F] [فعل... [1بند برنهادة [     ]F] [صفت[    كسرة اضافه] + F] [صفت[
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خـود   داد ايم صرفاً با يـك مقولـة دسـتوري در بـرون     تمام الگوهايي كه تا كنون تحليل كرده
ايـن  . 1صفت يـا قيـد باشـد   يا داد ممكن است  برون) 10(اما در الگوي شمارة  ،اند كار داشتهسرو

تفصـيل مـورد بررسـي قـرار      در الگوهاي بعدي بـه » داد برون -داد درون تنوعِ« ويژگي را با عنوانِ
 .خواهيم داد

  
  ]Fبجز  معنايي/  Fتا  Fاز [ ]قيد[   قيد ←اسم +  اتحرف اضافة + اسم ) 11(

  
 ]F[ /اسم /+  تا     ]F[ /اسم /

  .كيپتا تابيخ، كيپ ور، بيخدتاگوش، دورتا سرتاسر، گوش :مثال
  

  .باغ را برف سفيدپوش كرده بود سرتاسرِ
  .وجودم را ترس فرا گرفته بود سرتاسر

  .آدم نشسته بود گوشتا گوش توي اتاق
  

 .ر اسـت نوعـاً اصـطلاحي متغي ـ   اي تـا معـانيِ   مؤلفه داد از معانيِ نيز معناي برون در اين الگو
 معـانيِ  ،متفـاوت  هـاي كـاربرديِ   داد واحد ممكـن اسـت در برخـي بافـت     يك برون كه اي گونه هب

روبـرو هسـتيم و بـراي     2جـا بـا پديـدة چنـدمعنايي     ديگر، در اين عبارت به. مختلفي داشته باشد
داد  روندواژة  متعـدد  شـراف بـر معـانيِ   ا اصـطلاحي نيازمنـد   اي از معانيِ فهمؤل معانيِ تشخيصِ

نظر مـد ) عضـوي از بـدن  ( گـوش   3اگر معناي اوليـة  گوشتا گوشمثال، در  عنوان به. خواهيم بود
 عناصـرِ  هـاي معنـاييِ   تـوان بـه مؤلفـه    نظر در جملة نمونة فوق را نمـي گاه معناي مورد باشد، آن

                                                 
ما در اين مقاله حروف . كردنِ عنصر ميانجي به يكي از دو عنصرِ خواهر، نيازمند توجيه نظري است ة اضافهمسئل. ١

، تا با ماهيت نظريِ تعريف حرف )14تا  10الگوهاي شمارة (ايم  اضافه را در جايگاه ماقبلِ عنصرِ مكرر قرار داده
آيند  گونه كه از عنوانِ حروف اضافة پيش مانه. همخواني داشته باشد) آيند حرف اضافة پيش(اضافه 

(preposition) ماقبلِ اسم قرار مي آيد، اين عناصر به برمي بديهي است اگر در . گيرند طورِ معمول در جايگاه
آيند  صورت با حروف اضافة پس كرديم، در آن داد اول اضافه مي الگوهاي يادشده، حرف اضافه را به عنصر درون

(postposition) ميان  اين درحالي است كه در زبان فارسي وقتي از حروف اضافه سخن به. داشتيم سروكار مي
داد  را به عنصرِ درونآ  –، كه پسوند 15اما در الگوي شمارة . آيند منظورِ نظر است آيد، نوعاً حروف اضافة پيش مي

است از مشاركت واكة مذكور در ساختمانِ هجاييِ  ايم، كه عبارت ايم، توجيهي واجي را مدنظر داشته اول اضافه كرده
 .عنصرِ خواهرِ اول

2. polysemy  
3. primary meaning 



 شناسيمجله زبان و زبان

 
١٢٨

حـال، اگـر از يـك     درعـين . ا معنايي اصطلاحي قلمـداد كـرد  ر بايد آن بلكه ،دداد تجزيه كر درون
را  گوشتـا  گـوش توان معناي  گاه مي بدانيم، آن گوشه كوتاه شدة را شكلِ گوش ،درزماني ديدگاه
و  ،در ايـن مـورد  كـه  رسـد   نظر مي طوركلي، به هب). »از اين گوشه تا آن گوشه«(اي دانست  مؤلفه

. انـد  داد بـوده  درون معناييِ معانيِ توسيعِ حاصلِ ،داد معاني اصطلاحيِ برون ،لمواردي از اين قبي
 سـازيِ  دوگـان  مـدلِ  ،هـاي درزمـاني، ظـاهراً الگـوي فـوق      گونه تحليل اين حال، در غيابِ درعين

، سرتاســرهــايي همچــون  نمونــه چــون در .پرســش خواهــد كشــاند واژي را بــه چــالشِ ســاخت
 تحليلـيِ  كه در مدلِ بياوريمخاطر  به. (اند دست رفتهداد از در برون داد درون هاي معناييِ مشخصه
MDT، داد  درون هـاي معنـاييِ   مشخصـه «از  است عبارتداد  معناي برون)F(، ـ  عـلاوة نـوعي    هب

  .برانگيز باز خواهيم گشت در الگوهاي بعدي مجدداً به اين مسئلة چالش). معناي مازاد
  
  ]استمرار+  F[ ]قيد /صفت[     قيد /صفت ← اسم+  درحرف اضافة + اسم ) 12(

  
  ]F[ /اسم / +در      ]F[ /اسم /

  .پيدر درپشت، تودرتو، پي درپيچ، پشت پيچ: مثال
  

  .اند آهنگر بوده پشتدر پشتخانوادة ما 
  .ردان را سرگردان كرده بودوغارنَ توتودروجود دهليزهاي 

  
  ]Fبجز  معنايي/ ي بخصوصوضعيتدر  F[ ]قيد[         قيد ←اسم +  توحرف اضافة + اسم ) 13(

  
  ]F[ /اسم /+  تو     ]F[ /اسم /

  .شيرتوكتف، خرتوخر، شيرتو توشاخ، كتف وچشم، شاخت چشم: مثال
  

  .همديگرند حركات هم مراقبِ چشمِتو چشمگير  دو كشتي
  .شد خرتوخر هم ريخت و اوضاع خيابون به

  



 ...كامل در زبان فارسي  سازيِ ايند مضاعفتحليلي بر فر

 ١٢٩

گاه» 1تو«اضافة  حرف معمـولاً در   »در«. دهـد  مـي » در« ة معادلِاضاف جاي خود را به حرف
ئيك اواژة آرك معادل و جايگزينِ ،درزماني لحاظ رود و خود به كار مي هرسمي ب نوشتار و در گفتارِ

 ن مفهوم است كـه عنصـرِ  آ هاين ب). مراجعه كنيد 14به الگوي شمارة ( .بوده است» اندر« و ادبيِ
يعنـي در   .سبكي داشته باشد ممكن است ارزشِ ،يانيم كاملِ سازيِ مضاعف يند، در فرا2ميانجي

 مثلاً در يك بافت. متفاوتي استفاده شوند ميانجيِ مختلف ممكن است عناصرِ هاي كاربرديِ بافت
حـال،   درعـين . استفاده كرد چشمدر چشممعناي  از واژة هم چشمتو چشمجاي  توان به رسمي مي

شـود بلكـه    ميانجي محدود نمي فارسي به عناصرِ سازي در زبان مضاعف يندفرا هاي سبكيِ جنبه
 ـ  نـه . دار باشند سبكي نشان ساير عناصر نيز ممكن است از نظر سـازي   الگـوي مضـاعف   لِّتنهـا كُ

 سـازيِ  مضـاعف  ينـد مثـال، فرا  عنـوانِ  طور كـه بـه   همان(ممكن است كاربرد سبكي داشته باشد 
بـادي و  آ غنـي . ك.ر .گيـرد  تفاده قـرار مـي  غيررسمي مورد اس ـ ايِ محاوره بازتابي تنها در فارسيِ

سـازيِ واحـد ممكـن     يك الگوي مضـاعف  دادهاي مختلف ، بلكه همچنين برون)2005همكاران، 
هـايي كـه بـراي     نمونـه  ميـانِ مثال، در  عنوان به. دباشن متفاوت هاي كاربرديِ است خاصِ محيط

معناي واژگاني يكساني دارند » شيرشيرتو«و » خرخرتو«ذكر شد، هردو واژة ) 13(الگوي شمارة 
هـاي   رو، در موقعيـت  تـر اسـت و ازايـن    مؤدبانه شير تو شير: ها متفاوت است اما معاني سبكي آن

  .3رسمي ارجحيت دارد
استعاري  معناييِ داد برون نهاييِ حد 4هاي نوعيِ را شايد بتوان نمونه و واژهديگر، اين د ازسوي
 داد داد و بـرون  درون عناصـرِ  شـفافي بـينِ   يچ رابطة معناييِتوان ه كه ديگر نمي جايي. تلقي كرد

  :سازي متصور شد مضاعف يندفرا
  

  .»پولوغ شلوغ/ برهمو درهمطورِ هب/ هموبر درهم«خرتوخر  ←» حيواني چارپا« خر
 .»پولوغ شلوغ /برهمو درهمطورِ هب/ هموبر درهم«شيرتوشير  ←» حيواني درنده«شير 

  
  
  

                                                 
 intoو معـادل  » داخـلِ «معنـاي   بـه  تويِ شدة حرف اضافة تركيبيِ  جا شكل كوتاه در اين تو شايانِ ذكر است كه. 1

، كـه در مقولـة اسـم قـرار     )بـدونِ كسـرة اضـافه   (» داخـل / درون«معنـاي   به /tu/ توانگليسي است و نبايد آن را با 
 .گيرد، اشتباه گرفت مي

2. the intervening element 

هـا   هاي سـازندة آن  مؤلفه (connotative)توان به تفاوت معناي ضمنيِ  تفاوت معناي سبكيِ اين دو واژه را مي. 3
كـه واژة   گرِ حماقت و بلاهت اسـت، درحـالي   ياندر فرهنگ فارسي معناي نمادينِ منفي دارد و ب خرواژة : نسبت داد

 .دلالت ضمنيِ كاملاً مثبتي دارد و مظهر غرور و قدرت و شكوه است شير

4. typical 



 شناسيمجله زبان و زبان

 
١٣٠

  ]توالي+  F  /Fتا  Fاز [ ]قيد[   قيد ←اسم +  اندر/ درافة حرف اض+ اسم ) 14(

  
  ]F[ /اسم /+  اندر /در   ]F[ /اسم /                                      

  
شـت،  پدر شـت پنسـل،  اندر درنسل، نسل اندرچم، نسل مچم، چدر مچم، خَاندر مم، خَخَدر خمَ: مثال

اندر شتپشباندر شت، شبپ.  
  

  .ايم صلح و دوستي بوده دارِ پرچم نسلاندر نسلها  ما ايراني
  

در ) انـدر / درحرف اضافة (ميانجي  اين الگو آن است كه معناي عنصرِ موردذكر در نكتة قابلِ
رسـد كـه حـروف اضـافة مـذكور در       نظـر مـي   به. داد نيست معناي آن در درون معادلِ ،داد برون
ظاهراً اين مفهوم ( .معناي اولية آن متفاوت است با كه ،كنند را منتقل مي توالي مفهومِ ،داد برون

حقيقـت خـود   معنـايي در  ايـن چـرخشِ  . )شـود  تداعي مي »در«بيشتر از  »اندر« با حرف اضافة
 تنهـا عناصـرِ   ترتيب، نه اين هب. يند استفرا داد بيش اصطلاحيِ برونو يجاد معناي كمعاملي براي ا

معنـايي شـوند،    تغييـرات  سازي دسـتخوشِ  مضاعف دينفرا ممكن است در خروجيِ) پايه(اصلي 
، يـا  دن ـمتفـاوتي بياب  داديِ ميانجي نيز ممكـن اسـت خـود معنـاي بـرون      بلكه عناصر كاركرديِ

  .دناي پيدا كن تازه معناييِ حقيقت كاركرددر
   
 /صـفت  /اسم /قيد ←اضافه  حرف /فعل /صفت /اسم+  آ -+ اضافه   حرف /فعل /صفت /اسم) 15(

  .ضافها  حرف

  ]Fجز ب معنايي/ تعادل و برابري+  F/ تأكيد+  F[ ]اضافه حرف /صفت /اسم /قيد[

  ]F[ /اضافه حرف /فعل /صفت /اسم /         آ+   ]F[ /اضافه حرف /فعل /صفت /اسم /

 ـ مـاد رد، تنگاتنـگ، د رداگگ: مثال ب، برابـر، پاياپـاي، كشـاكش، پيـاپي، بينـابين،      م، سراسـر، لبالَ
  .ماگرمچكاچك، گر
  
  .كشور را فرا گرفته است سراسرهواي سردي  تودة

  .هاست كه منسوخ شده است كالا با كالا قرن پاياپايِمبادلة 
  .نبرد، رستم به تهمينه انديشيد گرماگرمِدر 



 ...كامل در زبان فارسي  سازيِ ايند مضاعفتحليلي بر فر

 ١٣١

دهد كـه   اي قلمداد كرد، نشان مي يكپارچه اين الگو كه شايد ديگر نتوان آن را الگوي منفرد
 ويژگـيِ  واجـد  ،سازي هاي ديگر، برخي الگوهاي مضاعف بسياري از زبان فخلافارسي، بر در زبانِ

 منظـور از تنـوعِ  . كنـيم  از آن ياد مي» داد برون -داد درون تنوعِ« خصوصي هستند كه با عنوانِ هب
اي كـه   هـاي نحـوي   تنهـا مقولـه   خصوص نه هداد آن است كه در برخي الگوهاي ب برون -داد درون

گيرند، منحصـر بـه يـك مقولـة صـرف       سازي قرار مي مضاعف يندفرا معرضِدر داد درون عنوانِ به
. فراينـد نيـز هسـتيم    داد مقولـة نحـوي در بـرون    تنـوع و تكثـرِ   شـاهد  حتـي شـوند، بلكـه    نمي
كه بارها اشاره شد، كاملاً شفاف و قابـل   داد نيز، چنان برون -داد درون معناييِ گذشته، روابط ازاين
 جـاد اي MDT مـدلِ  دسـتوري نيـز از جهـاتي در اعمـالِ     -معنايي اين تنوعِ .بيني نيستند پيش

، الگويي مستقل و جداگانه طرف، چنانچه بخواهيم براي هر استثناي جزئي ازيك. كند پرسش مي
وع را تماماً به ديگر، اگر اين تن و ازطرف. ايم تخطي كرده» تحليل اقتصاد«نظر بگيريم، از اصل در
خـواهيم بـود    نسبت دهيم، در آن صورت شاهد» 1بيني پيش فرد و غيرقابل بهرفتارهاي منحصر«

كه تعداد موارد 2منـدي  قاعده«شود و اين خود با مفهوم  مند نزديك مي قاعده استثناء به موارد«، 
  .توصيفي است، منافات خواهد داشت شناسيِ زبان اساسيِ از اهداف يكه يك

داد  درون هـاي معنـاييِ   هيچ ارتباطي بـه مجموعـة ويژگـي    داد گذشته، اگر معناي برون ازاين
معنـاي   به شيرتوشيرو » در ميانة /در حينِ«معناي  به گرماگرم موردگونه كه در آن( نداشته باشد

ينـدهاي  بـر فرا  حـاكم  كلـيِ  سـاختارِ  ،صـورت  آندر، )شود مشاهده مي »پلوغ شلوغ /برهمو درهم«
 سـازيِ  چراكه از ديدگاه نظرية دوگـان  ،شود مواجه مي چالش اب ،)1الگوي شمارة (سازي  مضاعف
هـاي   بر مجموعة ويژگـي  ، مشتملشود داد نسبت داده مي واژي، معنايي كه عموماً به برون ساخت
ديگـر، در   عبـارت  بـه ). نوعي معناي مـازاد +  F(علاوة نوعي معناي مازاد است  هداد ب درون معناييِ
هـايي كـه از    در نمونه كه آن يند مشترك است و حالفرا ،داد داد و برون در درون MDT ،Fمدل 

  .زبان فارسي ارائه شد، چنين نيست
  

  پاياني كاملِ سازيِ مضاعف .2. 2. 4

كه در  استپاياني  كاملِ سازيِ مضاعف ،كامل در زبان فارسي سازيِ مضاعف سومين زيرگروه
 مـدلِ  پايـاني نيـز در قالـبِ    كامـلِ  سـازيِ  مضـاعف . شـود  آن، پسوندي به عنصر مكرر افزوده مي

جدول شمارة  .ك.ر(مجاورت  معيارِ موجبِ چند بههر. تحليل است واژي قابلِ ساخت سازيِ دوگان
  .بنياد نيز وجود دارد -آن با استفاده از رويكردهاي واج تحليلِ امكانِ ،)1
  
  

                                                 
1. idiosynchracy 
2. regularity 



 شناسيمجله زبان و زبان

 
١٣٢

  ]Fدر حالت [ ]قيد[             قيد ← ان -+ اسم  /صفت+ اسم  /صفت) 16

  

  ]F[ ان -+  /اسم /صفت /     ]F[/ اسم /صفت/                           

  .خوشان خوش لنگان، لرزلرزان، لنگ: مثال
  

  .رساند خانه خود را به لنگان لنگپيرمرد 
  

  
  ]ابزاريF + [ ]اسم[               اسم ← كَ -+ فعل  /اسم+ فعل  /اسم )17
  

  ]F[ َ ك-+ / فعل /اسم /     ]F[/ فعل /اسم /

  .سوتك ك، قارقارك، زارزارك، سوتبادبادك، رورو: مثال
  

  .ترفتن آموخ راهك رورو كودك با
 

 

  ]Fدر حالت [ ]قيد[             قيد  ← كي َ-+ اسم  /صفت+ اسم  /صفت) 18

  
  ]F[ َ كي -+  /اسم /صفت /     ]F[/ اسم /صفت/                                     

  .كيزوركي، زورسرَيرزيركََي، سرهولكي، ز هول: مثال
  

  .خوردم داد شربت را به كيزورزور
 

 زبانِ ايِ محاوره گفتارِ سبكي دارد و منحصر به سبك كاربرد ،يندفرا داد جا نيز برون در اين
هاي رسمي قابل استفاده نيست و  ماهيتاً در موقعيت ،كَي – كه پسوند دليل  اين هب .فارسي است

  .اي غيررسمي استه بافت خاصِ
  
  
  



 ...كامل در زبان فارسي  سازيِ ايند مضاعفتحليلي بر فر

 ١٣٣

  ]F موصوف به[ ]صفت[     صفت ← و -+ اسم + اسم ) 19

  
 ]F[ و -+ / اسم /       ]F[/ اسم/ 

  .پيفو نقو، غرغرو، خُرخُرو، زِرزِرو، ترترو، پيف لقو، نق جيغو، لق جيغ: مثال
  

غرغرو كارمند سمرا ازدست داد خود ت.  
  

جـا ديگـر،    امـا در ايـن   .رود كار مـي  زبان فارسي به اي و عاميانة اين الگو نيز در سبك محاوره
مطرح نيست بلكه  ،شده اضافه حاكم بر پسوند هاي بافتيِ الگوي قبلي، مسئلة محدوديت خلافبر

خود غيررسمي  هاي موقعيتيِ د به استفاده در بافتپايه است كه آن را مقي عنصرِ ناييِمع ماهيت
  .كند مي
  
  

جـز  ب معنايي/ Fموصوف به انجام مكرر عمل / Fحالت يا كيفيتويژگي، داراي [ ]صفت[   صفت ← ي -+ اسم + اسم ) 20

F[.  

  ]F[ ي -/ + اسم /     ]F[/ اسم/                           

  .فريجوني، فر خطي، جون خطسري، چلي، سر خالي، چل فيني، خال فين: مثال
  
خالي خال سگ هاي تازي بود سگ از نژاد.  

  .از اتاق خارج شد فيني فين سركپ
  .كرد درست مي لمدير براي همه مشك ريِرسسكارهاي 

  
  

. يي بر اين الگو نيز حاكم استمعنا تنوعِ بينيد، اصلِ هاي بالا مي كه در مثال گونه همان
  .دهد نظر در الگو را پوشش ميمورد معناييِ از ابعاد اي جنبه فوق، يك از سه مثالِهر
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  ]ابزاري+  F[ ]اسم[    اسم ← ه -+ اسم + اسم ) ٢١

  
  ]F[ ه -/ + اسم /     ]F[/ اسم/ 

  .ره، قمقمهرفره، فرسره، سركجغجغه، فشفشه، ك: مثال
  

  .بچه را سرگرم كرده بود جغجغهعلي با 
  

صوت  شود، عمدتاً اسمِ سازي مي مضاعف يندفرا وارد ،داد درون عنوانِ اسمي كه در اين الگو به
  .فشفشهيا  جغجغهتصويرگونه دارد مثل  ناييمعاست و 

  
  گيري بحث و نتيجه .5

 سـازيِ  نظريـة دوگـان   شـناختيِ  روش مبـانيِ  تا در چـارچوبِ  داشتمقالة حاضر سعي بر آن 
 انطبـاقِ . دده ـدر زبان فارسـي مـورد تحليـل قـرار      را كامل سازيِ الگوهاي مضاعف ،واژي ساخت

 روشِ فارسي بـا معيارهـاي چهارگانـة انتخـابِ     در زبانِ كامل سازيِ گانة مضاعف هاي سه زيرگروه
و  22 :2005انكـلاس و زول،  (سـازي   مضـاعف  يندهاي مختلـف مناسب براي تحليل و تبيين فرا

 سـازيِ  محـض، مضـاعف   كاملِ سازيِ مضاعف سه زيرگروه مبين آن بوده است كه از ميانِ ،)197
 مـدلِ  در چـارچوبِ  ،سـه زيرگـروه   هـاي هـر  پايـاني، الگو  كامـلِ  سـازيِ  ميـاني و مضـاعف   كاملِ

 كامـلِ  سـازيِ  مضـاعف  كه تنهـا زيرگـروه   درحالي. تحليل هستند قابلِ ،واژي ساخت سازيِ دوگان
هـا   مشتمل بر الگوهايي كه در آن(محض  كاملِ سازيِ مضاعف پاياني و برخي از الگوهاي زيرگروه

تـوان بـا    را مي) رود زباني فراتر نمي فردسازي از سطح واحدهاي من مضاعف يندفرا كرددامنة عمل
  .، تحليل يا توجيه كردبنياد -استفاده از رويكردهاي واج

شـقاقي،   و 1371كلباسـي،  : از جملـه (واژة زبـان فارسـي    سـاخت  ضمن مراجعه بـه مراجـعِ  
1379(، هـاي   واره بـا اسـتفاده از طـرح    ،كامـل در زبـان فارسـي    سـازيِ  مضاعف الگوهاي موجود

دادهاي مربوطـه   برون هاي نحوي و معناييِ ، تحليل و ويژگيMDT رويكردمعمول در  ساختمانيِ
كامل در زبـان فارسـي    سازيِ مضاعف موردتوجه در هاي جالب يكي از يافته. به بحث گذاشته شد

تكـواژ  (واژي  ساخت عناصرِ آن است كه به سطحِ) محض كاملِ سازيِ مشخص، مضاعف طورِ هو ب(
يـا  » گـروه « يعني به سطحِ(هاي نحوي  آن به ساخت ماند بلكه دامنة شمولِ نمي محدود) يا واژه
بـزرگ در خروجـيِ    حال، اين واحدهاي زبـانيِ  درعين. شود نيز كشيده مي) »جملة كامل«حتي 

شـوند   هايي مي زبان پذيراي نقش نحويِ گردند و در بافت مرتبه مي سازي، واژگون مضاعف يندفرا
  .رود انتظار مي تر منفرد و كوچك ن از عناصر زبانيِنشا بي طورِ هكه ب
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هـاي   ويژگـي  ند كه در برخي از الگوهـا شـاهد تثبيـت   ا آن همچنين مبينِ ،هاي تحقيق يافته
 سازي هستيم اما در بيشتر موارد، مقولة نحويِ مضاعف يندداد در خروجيِ فرا درون عناصرِ نحويِ

  .كند داد تغيير مي عناصر پايه در برون
ت از آن دارد كـه در  حكاي ـ ،كامل در زبان فارسي سازيِ الگوهاي مضاعف اين، بررسيِبر لاوهع

 تنـوعِ « ويژگـيِ  سـازي واجـد   هـاي ديگـر، الگوهـاي مضـاعف     بسياري از زبان خلافاين زبان، بر
 ينـد فرا معـرضِ اي كـه در  هـاي نحـوي   تنها مقولـه  ين معنا كه نها هب ،هستند» داد برون -داد درون

شوند بلكـه در   رف نميالگوها نوعاً منحصر به يك مقولة ص در اغلبِ ،گيرند سازي قرار مي مضاعف
ديگـر، تنـوع    مقولة نحوي هستيم و ازسوي تنوع و گوناگونيِ سو، شاهد فرايند نيز از يك خروجيِ

 د از حالتيند را در بسياري از موارداد فرا برون -داد روابط مفهوميِِ درون ،داد معناييِ عناصر برون
نحـوي  -معنـايي ( تنـوعِ « استدلال شد كـه ويژگـيِ  . كند بيني خارج مي پيش شفافيت و قابليت (

 ،سـازي در زبـان فارسـي    مضـاعف  يندبه فرا MDT مدلِ جهاتي در اعمالِاز» داد برون -داد درون
وارة  حجزئـي، طـر   نحـوي يـا معنـاييِ    تغييـرِ سو، اگر بخواهيم بـا هـر    ازيك. كند شبهه مي ايجاد

ديگـر،   ، و ازسـوي ايم ي كردهتخط» حليلت اقتصاد« دست دهيم، از اصلِ اي به جداگانه ساختمانيِ
شـتر را دور از  بي هرچـه » منـديِ  قاعده«هاي نحوي و معناييِ عناصر، هدف نيل به  ويژگي افزايشِ

  .دسترس خواهد ساخت
مفـاهيمي   ،در زبـان فارسـي   كامـل  سـازيِ  مضاعف يندفرا شناسي، معمولاً درمعنا نظرِ ازنقطه

داد  عمـل بـه معـانيِ درون    انجـامِ  همچون تكرار، استمرار، توالي، تأكيد، تناوب و حالت و كيفيت
ينـد  فرا داد كـه بـه بـرون    ،جـانبي  1ي مفهوميِامعن نظر از نوعِ حال، صرف درعين. شوند اضافه مي
له آن اسـت كـه الگوهـاي    مسـئ  .ملاحظه است بلسبكي نيز بعضاً قا شود، وجود معانيِ اضافه مي

هاي سـبكي هسـتند و در    ارزش بعضاً واجد ،كامل در زبان فارسي سازيِ مضاعف يندحاصل از فرا
الگـوي   تنهـا كـلِّ   درحقيقـت، نـه  . گيرنـد  معين قرار مي هاي كاربردي و بافتيِ محدوديت معرضِ

لكـه همچنـين   داشـته باشـد، ب   ر ممكـن اسـت كاربردهـاي سـبكيِ ويـژه     نظمورد سازيِ مضاعف
سـازيِ واحـد نيـز ممكـن اسـت خـاصِ اسـتفاده در         دادهاي مختلف يـك الگـوي مضـاعف    برون

سـازي   مضـاعف  اهميت هاي حائزِ حال، يكي از ويژگي درعين. متفاوت باشند هاي كاربرديِ محيط
اي  كه اشاره شد، هميشه ما را بـه گونـه   يند، چنانفارسي آن است كه معناي وروديِ فرادر زبان 

 عناصـرِ  يِنديگـر، معـا   عبـارت  بـه . شـود  بيني به معانيِ خروجي رهنمون نمـي  فاف و قابل پيشش
اي تـا معـانيِ اصـطلاحي و     تصويرگونه و مؤلفـه  داد بر روي پيوستاري از معانيِ كاملاً شفاف برون

 اصـطلاحي و اسـتعاري نيـز    كه ايـن معـانيِ  جا اما از آن. است بيني متغير پيش استعاريِ غيرقابل
شراف دارنـد و  ها ا زبان فارسي بر آن ، گويشوران2ِاند شده واژگاني ،در زبان ،اي مؤلفه معانيِ انندم

                                                 
1. conceptual meaning 
2. lexicalized  
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وجود، در مواردي ماننـد   بااين. متفاوت خواهند بود هاي كاربرديِ ها در بافت آن قادر به تشخيصِ
كن است ها، مم ر زباندوم يا در ترجمه از زبان فارسي به ساي زبانِ عنوانِ زبان فارسي به يادگيريِ

  .معناي موردنظر همراه گردد هايي در تشخيصِ يادگيري يا ترجمه با دشواري يندفرا
 ينـد ي اسـتعاري در خروجـيِ فرا  ااين نكته ضروري است كـه وقتـي از معن ـ   رِتكراجا  در اين

. نـد ا واژگـاني شـده   ،نظر داريـم كـه در زبـان   بالفعلي را مد گوييم، معانيِ سازي سخن مي مضاعف
اي  كاملاً مؤلفه هايي كه داراي معانيِ حتي آن ،شده سازي هاي مضاعف واژه بديهي است كه بيشترِ

در جملـة   راه راهمـثلاً واژة   .كـار گرفتـه شـوند    اسـتعاري بـه   تواننـد در معـانيِ   بالقوه مي هستند
مـا اسـتعمال   ا ،دده ـ ل مـي انتقاآشكارا تعبيري استعاري را » خواني را نمي راه راهمهاي  انديشه«

هـاي   چـرخش  گونـه  رو، ايـن  نيسـت و ازايـن   شـده  واژگاني ،فارسي در زبانِ ،اين واژه در اين معنا
  .اند نظر نبودهمدّ ،حاضر هاي مقالة در تحليل 1معنايي

 معنـاييِ عناصـرِ   داد از توسـيعِ  بـرون  اصطلاحي و استعاريِ عناصرِ معانيِ درهرصورت، گاهي
 تـوان ابهامـات   هاي تـاريخي و درزمـاني مـي    بعضاً با توسل به تحليلآيند و  دست مي داد به درون

حـال، در   بـااين . گونه موارد مرتفع سـاخت  داد را در اين برون -داد درون معناييِ موجود در روابط
بـرون  ظاهراً معـانيِ اسـتعاريِ   ،هاي درزماني اين تحليل نبود فرا داد الگـوي  ،سـازي  مضـاعف  ينـد 

هـاي   نمونـه  وجـود . كنـد  آن با مشكل مواجـه مـي   معناييِ در بخشِ واژي را ساخت سازيِ دوگان
روند و معناي  دست ميفرايند از داد داد در برون درون هاي معناييِ ها مشخصه متعددي كه در آن

 پايـه ارتبـاط نـدارد، مـدلِ     عناصـرِ  هاي معنـاييِ  وجه با مجموعة ويژگي هيچ هاي خروجي به واژه
 مـدلِ  كـه گفتـه شـد، در الگـوي كلـيِ      چنان زيرا ،اندكش ميپرسش  الشِبه چرا  MDT عموميِ
داد مساوي اسـت بـا    معناي برون«، )1شمارة  وارة طرح(واژي  ساخت سازيِ نظرية دوگان تحليليِ

ايـن تنگنـاي    بـراي رفـعِ  . »علاوة نوعي معناي مازاد هب) F(داد  درون هاي معناييِ مجموعة ويژگي
كامـل در زبـان فارسـي ارائـه      سازيِ متعددي كه از الگوهاي مضاعف هاي نظري و بر اساس داده

وارة  طـرح  صـورت  واژي را به ساخت سازيِ نظر در نظرية دوگانمورد كليِ رِاساختشد، شايد بتوان 
 ارتبـاط يـا عـدمِ    ،زمـان  هم طورِ هتا قادر باشد ب ،بازبيني كرد ،)22الگوي شمارة ( زير پيشنهاديِ

مادر و خواهر را در فرا صرِعنا معناييِ ارتباطكـم در زبـان فارسـي    دسـت (سـازي   مضـاعف  يند(، 
  :پوشش دهد

  
  ]Fمعنايي به جز / نوعي معناي مازاد+  F[ ]داد برون[       )                                     22(

   
  ]F[] داد درون/                      ]F[/ داد درون /

                                                 
1. semantic shifts 
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 نظرِاز ،سازي مضاعف يندخواهر در وروديِ فرا ست كه عناصرِواره آن ا اين طرح تفسيرِ

ها در خروجيِ فرايند  آن سازيِ اما واژة حاصل از مضاعف ،ندهست سان هم ،هاي معنايي مشخصه
 بسياريهرچند در  ،داد مرتبط نيست درون هاي معنايي الزاماً همواره با عناصرِ ويژگي نظرِاز

  .مادر و دختر مشاهده كرد ايي را بين عناصرِمعن توان نوعي ارتباط موارد مي
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